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 دنيا با لبخند كودكان زيباست

شاپره: روز 13 آبان به عنوان 
روز ملى مبارزه با استكبار جهانى 
است لذاوظيفه ى همه آحاد جامعه 
اســت تا در راستاى نام گذارى و 
اثر اين روز در آينده جهان قدم 
بردارند،زيــرا كه ايــن روز نقطه 
عطفى در تحقق استكبارســتيزى 

است.
ويــژه  هــاى  برنامــه 

استكبارستيزى:
ضــد  پويــش  1-برپايــى 
شعار  با  اموزان  دانش  آمريكايى 
از  آمريكا،بزرگتر  مساوى  دروغ 

فريب
بــا  2-برپايــى 10نمايشــگاه 
در  استكبارســتيزى  محتــواى 
مــدارس به صورت هــم زمان و 

دوره اى
3-برگزارى مســابقه با عنوان 

تاريخ مستطاب آمريكا
4-تهيه طومار بــراى دبير كل 

سازمان ملل
5-ارســال نامــه بــراى دانش 

آموزان آمريكايى
6-صدور بيانيه ويژه 13آبان

7-تجديد ميثاق دانش آموزان 
دختر با شــهدا در برنامــه اى با 
از  زينبى  دختران  ميزبانى  عنوان 

شهداى گمنام.
خيابانى  نمايشگاه  8-برگزارى 
با عنوان چرا مرگ بر آمريكا در 

محل تجمع
ضــد  كمپيــن  انــدازى  9-راه 

استكبارى دانش آموزان
10-برگزارى تريبون آزاد در 
موضوع  با  هفتگــى  قرارگاههاى 

استكبارستيزى
نمايشــگاه  11-برگــزارى 
هايى با عنوان مدرســه انقلاب و 
كه  ديگرى  هاى  برنامه  همچنين 
ايده و ابتكارات دانش آموزان را 

به همراه خواهد  داشت.

آبان تاريخ آبان تاريخ 33 واقعه بزرگ در ايران واقعه بزرگ در ايران
شاپره: كودكان عزيز قبل از ديدن جواب ها چى به ذهنتون مياد در مورد 

جواب هر چيستان !؟
1- آن چيست كه دو پا دارد و دو پاى ديگر هم قرض مى كند و مى رود و كسى 

هم به گردش نمى رسد؟ 
2- آن چيست كه هرچه از آن برمى دارند، بيشتر مى شود؟ 
3- آن چيست كه  روز پر است و شب استراحت مب كند؟ 

4- آن چيست كه ورزشكاران به خاطر شكستنش جايزه ميگيرند؟ 
5- آن چيست كه سبز است اگر در آب بريزند، قرمز مى شود؟

جواب ها:
1- دوچرخه 

2- چاه 
3- كفش 

4 - ركورد 
5- حنا

  دنيا با لبخند كودكان زيباستدنيا با لبخند كودكان زيباست

شاپره: روز 13 آبان كه در تقويم به 
عنوان روز مبارزه با استكبار نام گذارى 
شده يادآور ســه واقعه مهم در تاريخ 
معاصر ايران اســت كه در ســه دوره 
مختلــف رخ داده و به همين دليل اين 
روز را در تاريخ كشور به عنوان روزى 

به يادماندنى به ثبت رسانده است. 
1- تبعيد امام خمينى(ره) به تركيه در 

13 آبان 1343
2- 13 آبان 1357 كه روز دانش آموز 

نام گرفت
3- تسخير لانه جاسوسى در 13 آبان 

1358
■ تبعيد امام خمينى به تركيه 13 آبان 

1343
كاپيتولاسيون يا حق قضاوت كنسولى 
حقى اســت كه بــه اتبــاع بيگانه داده 
مى شود و آنها را ازشمول قوانين كشور 
در  درواقع  مى كند؛  ومســتثنى  مصون 
صورت ارتكاب جرم در خاك كشور، 
دولت ميزبــان حق محاكمه آن مجرم 

را ندارد.
كاپيتولاســيون درايران طــى معاهده 
تركمانچــاى بــراى اتباع روســيه به 
رســميت شــناخته شــد و پس ازآن 
ديگر،  اســتعمارگر  كشورهاى  برخى 
ايــن امتياز نامشــروع را بعلت ضعف 

حكومت هاى قاجاريه كسب كردند.
به دستور شاه، پيشنهاد آمريكا مبنى بر 
اعطــاى مصونيــت قضايــى بــه اتباع 
آمريكايــى را بــه صورت يــك لايحه 

قانونى در هيتت دولت تصويب كرد.
اين خبــر به حضــرت امام رســيد و 
ايشــان را به خروش و فرياد واداشت 
به طورى كه در4 آبان 1343 ايشــان 
طى نطقى تاريخى به رسوايى اين اقدام 

ننگين پرداختند.
صدهــا  آبــان 1343،  شــب 13  در 

كماندو به همراه مزدوران ســاواك به 
منزل امام در قم حمله ور شدند ايشان 
را دستگير و به تهران منتقل كردند و 
ســپس با يك هواپيماى نظامى ايشان 
را به تركيه تبعيد كردند. اين سرآغار 
هجرتى بود كه 14 سال بعد پيروزى 
انقلاب اســلامى در22 بهمن 1357را 

به بار آورد. 
■ روز دانش آموز 13 آبان 1357

 ،1357 آبــان   13 روز  صبــح 
دانش آمــوزان در حالى كه مدارس را 
تعطيل كرده بودند، به سمت دانشگاه 
تهــران حركــت كردنــد تــا صداى 
اعتــراض خــود را به گــوش همگان 

برسانند.
اين جوانان پر شــور و خداجو، گروه 
گروه، داخل دانشگاه شدند و به همراه 
دانشــجويان و گروه هــاى ديگرى از 
مردم در زمين چمن دانشــگاه اجتماع 
كردند. ســاعت 11 صبــح، مأموران،  
ابتدا چند گلوله گاز اشك آور در ميان 
كردند؛  پرتاب  خروشان  جمعيت  اين 
امــا، اجتماع كننــدگان در حالى كه به 
ســختى نفس مى كشيدند، صداى خود 
را رساتر كرده و با فرياد االله اكبر، لرزه 
بر اندام مأموران مســلح شاه افكندند. 
در اين هنگام تيراندازى آغاز شــد و 
جوانــان و نوجوانان بى گناه، يكى پس 
از ديگرى، در خون خود غلتيدند. در 
ايــن روز، 56 نفر شــهيد و صدها نفر 

مجروح شدند.
به خاطر گراميداشــت يــاد و خاطره 
شهيدان دانش آموز، اين روز در تاريخ 
انقلاب اســلامى به نام روز دانش آموز 

نام گذارى شده است.
■ تسخير لانه جاسوسى ـ روز مبارزه با 

استكبار جهانى 13 آبان 1358
در ابتــداى انقلاب و زمــان حكومت 

دولــت موقت بــا هــدف وادار كردن 
آمريكا به اســترداد شاه و اموال ملت 
اشغال  به  تصميم  دانشــجويان  ايران، 
سفارت آمريكا گرفتند. دانشجويان از 
دانشگاه هاى تهران در يك راهپيمايى 
تا سفارت آمريكا از ديوارهاى سفارت 
بــالا رفته و عليرغم مقاومت محافظين 
و آمريكايى ها، ســفارت را به تصرف 

كامل درآوردند.
اسنادى كه از لانه جاسوسى آمريكا به 
دست آمده بود چاپ شده و در اختيار 
همگان قرار گرفت. به محض انتشــار 
ايــن خبر، مردم بســيارى با خشــم و 
انزجــار مقابــل لانه جاسوســى تجمع 
كرده و از حركت دانشجويان حمايت 

كردند.
امــام خمينــى (ره) نيــز در پيامى اين 
حركــت را انقــلاب دوم و بزرگ تــر 
از انقــلاب اول ناميدنــد. اين حركت 
خشــم  معتــرض،  دانشــجويان 
آمريكايى هــا را برانگيخت و آنها كه 
ناتوان از درك ملتى اســتقلال طلب و 
آزادى خواه بودند، دســت به اقداماتى 

بر ضد جمهورى اسلامى ايران زدند.
آنهــا بــه اقدامــات جدى تــرى روى 
روابط  قطع كامــل  جمله  از  آوردنــد؛ 
سياســى در 20 مهــر 1359، حملــه 
نظامى بــه ايــران و تجــاوز به خاك 
كشــورمان كه به شكســت مفتضحانه 
آنها در صحــراى طبس انجاميد و نيز 
محاصــره اقتصــادى و بلوكــه كردن 
داراى ها و اموال ايران و... كه هيچ كدام 
تاكنون درعزم ملت ايران براى مقابله 
با ظلم و بى عدالتى جهانى ومنشا اصلى 
آن در جهان يعنى اســتكبار جهانى و 

آمريكا خللى وارد نكرده است.
و اين گونــه نــام روز 13 آبــان براى 

هميشه در تاريخ ايران ماندگار شد.
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شــاپره: مدت ها از واقعه عاشــورا مى گذشت و يزيد، كه دشــمن دين خدا بود، دستور داد تا اسُراى كربلا رو به مدينه 
ببرن. براى همين يكى از سربازانش رو مأمور كرد تا اسرا رو به مدينه برسونه.

حضرت زينب عليهاالسلام كه در ميان اسرا بود، از اون مأمور درخواست كرد تا اون ها رو به كربلا ببره تا حضرت زينب و بقيه 
اهل بيت، بتونن مرقد پاك امام حسين عليه السلام و يارانش رو زيارت كنن.
اون مأمور هم قبول كرد و اون ها روز چهلم، يعنى اربعين به كربلا رسيدن.

پس بچه ها، اربعين روزيه كه حضرت زينب و ديگر اسيران بعد از چهل روز كه از عاشورا مى گذشت، دوباره به كربلا اومدن و 
مرقد امام حسين عليه السلام و يارانش رو زيارت كردن. 

در اون روز، حضرت زينب(س) وقتى به مزار برادرش امام حســين عليه الســلام رســيد، به ياد روز عاشــورا افتاد و اشــك از 
چشمانش جارى شد و با برادرش از رنج هايى كه كشيده بود حرف زد و از دست دشمن شكايت كرد.

از كربلا تا كربلااز كربلا تا كربلا بـارانبـاران

مـاهـى

باز براى آسمون                  از راه رسيد يه مهمون
يه ابر چاق سياه                 با خنده هاى قاه قاه
ابر سياه شيطون                دويد توى آسمون

نشست كنار خورشيد          دامنشو روش كشيد
آسمونو سياه كرد               خنده اى قاه قاه كرد
خورشيد به ابر نيگا كرد        پرنده رو صدا كرد

پرنده زود پر كشيد              رفت تا به ابرك رسيد
پاهاشو قلقلك كرد             به خنده هاش كمك كرد

ابر سياه هى خنديد            اشك چشاشو نديد
خنده ى ابر بارون شد         خورشيد خانوم خندون شد

شاپره:دوســتان خوبم در اين 
كاردســتى از موادى استفاده مى 
كنيم كه شايد دور ريختنى باشند 
و شــايد هم زياد از آنها استفاده 
نكنيد، به هر حال براى درســت 
كردن آن نياز به موادى نيست كه 
بخواهيد برايش هزينه ى زيادى 
مصرف كنيد. شما مى توانيد اين 
كاردستى را براى خواهر يا برادر 
كوچكتر از خود درســت كنيد و 

آن ها را خوشحال كنيد.

وسايل مورد نياز
■ قيچى

■ چســب مايع(بهتر اســت از 
چســب هايى كه داغ مى شــود 

استفاده كنيد)
■ پونز

■ دو عــدد ســى دى كه از آن 
استفاده نمى كنيد

■ ماژيك

■ چشم عروسكى
■ مقدارى مقوا

■ كاغذ كاربن بــراى انداختن 
تصوير الگو بر روى مقوا

■ يك كاغذ براى كشيدن الگو

طرز درست كردن:
ابتدا سى دى را روى مقوا قرار 
داده و جاى باله و دم را روى مقوا 
بكشيد مى توانيد يك باله بكشيد 
و از آن دو تا ببريد تا باله ها شبيه 
هم باشــد. دقت كنيــد مقدارى 
فصا براى چسباندن مقوا به سى 
دى در نظر بگيريــد والا باله ها 

كوچك مى شوند.
روى سى دى را با ماژيك سى دى، 

به شكل پولك ماهى نقاشى كنيد.
قســمت اضافى مقوا را همانند 
تصوير تا بزنيد اما مواظب باشيد 
كه بيشــتر از چند تا نشود زيرا 
اگر زياد و بزرگ باشد، جلوه ى 

زيبايــى به ماهى شــما نمى دهد. 
مى توانيد قسمت اضافى آن را با 

قيچى ببريد.
به  كه  مقوايى  انتهاى  قســمت 
صورت تا زده آماده كرده ايد را 
كمى تا زده، كمى چسب بزنيد و 
از طرف ســوراخ هاى وسط سى 
دى، آن را وارد كنيد، به صورتى 
كه بين دو سى دى قرار بگيرد و 

به خوبى بچسبد.
اين كار را زمانــى انجام دهيد 
كه دو ســى دى را بــر روى هم 
چسبانده ايد و هنوز چسب آن ها 

خشك نشده است.
بگذاريد چســب ها به صورت 

كامل خشك شود.
مى توانيد براى تميز تر شــدن 
هر چه بيشــتر كار، يك سى دى 
ديگر را باله چين دار و چشــم و 
پولك بگذاريد و آنرا به قسمت 

پشت ماهى بچسبانيد.

كاردستى كاردستى 
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يــه روز دو تا تنبل ميــرن بانك 
ميزنن، اولى ميگه بيا پولا رو بشمريم.

دومــى ميگه: ولش كن فــردا راديو 
ميگه!

يه پســره به دوســتش ميگه: بيا 
بريم دريا.

دوستش ميگه: نه اگه غرقشم مامانم 
منو ميكشه!

فراموشــكار  دكترمن آقــاى  آقاى  دكترميگه  اين فراموشى گرفته ام.ميره  چندوقتــه  كدوم بيمارى؟  آقــاى فراموشــكار  ميگــه: بيمارى رو دارين؟دكترميگــه: 

طرف جلوى يك عابر بانك ايستاده بود 
و التماس مى كرد: تو مى تونى دو ميليون تومان 
بــه من قرض بدى، مى دونــم كه دارى، كمكم 

كن، به خدا بهت بر مى گردونم!

خوبه بود، بهتر بود ميگذاشتى دكتر يا مهندس دوســتاش بهش ميگن: درس پسرت كه خيلى پدر پسرشو ميفرسته دانشكده افسرى، 
تموم شد باهم كلانترى باز كنيم!پــدر ميگه: نــه، آخه ميخوام وقتى درســش بشه؟

ميگه: دلم واســه خواننده اش ميســوزه، ميگن چرا گريه ميكنى؟ميــداد و بلند بلنــد گريه ميكــرده، بهش پسر مهربان داشت نوارخالى گوش 
طفلكى لال بوده!

لطيفه هاىلطيفه هاى  كـودكـانهكـودكـانه
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 شاپره:«خواهش مى كنم مهدى جان 
دوباره شروع نكن!» مادر اين را گفت 
و چادرش را سر كرد؛ با ابروهاى گره 
كرده گفت:«مادر براى خودت مى گم، 
ديــدى كه دكتر چى گفت؟» نشســتم 
روى صندلى كنار پنجره؛به سمتم آمد 
و چوب هاى زير بغلم را گرفت و كنار 
صندليم گذاشت. گردنم را دراز كردم 

و از پنجره بيرون را نگاه كردم. خيابان 
شــلوغ بود. همه از مرد و زن، كوچك 
و بزرگ بــه خيابان ها آمــده بودند. 
حتى پيرمرد ســيبيلوى كه سرايداره 

ساختمان بود.
 تا خواســتم چيــزى بگويــم مادر 
گفت:«خب ديگه بايد برم!» پيشانيم را 
بوسيد و ادامه داد:«ايشالا سال ديگه!» 
مادر منتظــر خدا حافظيــم نماند و از 
اتاق خارج شد اما هنوز صدايش توى 
گوشــم بود:«ديگه ســفارش نكنما؟!» 
در را كه پشــت ســرش بست صداى 
شكستن دلم را مى شنيدم. چقدر براى 
امروز نقشــه كشــيده بودم، حيف آن 

همه زحمت.با بچه هاى كلاس، چقدر 
پرچم ساختيم...

چقدر پلاكارد نوشــتيم و خودمان را 
براى امــروز آمــاده كرديم!...حتما تا 
بحال بچه ها صف بسته اند و جمع شده 
اند توى ميدان. نمى خواســتم مادر از 
دســتم برنجد اما هرچه فكرش را هم 
مى كردم دلم راضى نمى شــد بخاطر 
پاى شكسته ام گوشــه خانه بنشينم و 
زل بزنم به خيابان. ســاعت يك ربع به 
نه صبح بود. تصميم را گرفتم و دلم را 
زدم به دريا. آماده شــدم و چوبدستى 
به دست راه افتادم به سمت آسانسور. 
پشــت در آسانســور منتظر بالا آمدن 

آسانسور شدم. فايده اى نداشت انگار 
آسانسور دلش نمى خواست بالا بيايد. 
با هــر زحمتى بود از پله ســه طبقه را 
پايين آمدم و خود را با در ســاختمان 
رســاندم. پايــم كمى تير مى كشــيد. 
توجهى نكردم. در را باز كردم.خيابان 
پر از جمعيت بــود. لبخند زنان، در را 
پشت سرم بســتم و به سمت مدرسه 
به راه افتادم. به انتهاى خيابان دوم كه 
رســيدم ديگر نمى توانستم راه بروم. 
درد پايم آنقدر شــديد شــده بود كه 
نمى توانســتم از جايم تــكان بخورم. 
خواســتم با ماشين خودم را به مدرسه 
برســانم اما خيابانها همه بســته بودند 
و هيچ ماشــينى حق عبور از خيابان را 
نداشت. خواستم به خانه برگردم اما تا 
خانه هم فاصله كمى نبود. كنار جدول 

خيابان نشستم و زدم زير گريه.
ناگهان دســت گرم و مهربانى را روى 

شانه ام احساس كردم. سرم را بلند كردم.
بود،همــان  ســاختمانمان  ســرايدار 
پيرمرد ســيبيلو؛ ويلچر به دست بالاى 
ســرم ايستاده بود. با چشمهاى از حدقه 
در آمــده بــه او زل زدم. خنديد و قاب 
عكســى را كــه روى ويلچــرش بــود، 
برداشت و گفت:«بشــين پسرم!...حتما 
پرسيدم:«شما؟... شــدى!»  خسته  خيلى 

اين قاب عكس؟...»اما نتوانستم حرفم را 
تمام كنم. لبخند روى لبهايش گم شدو 
با نگاه غمگينى گفت:«عكس پسرمه!...

سال 57 توى تظاهرات كشته شد. روى 
ويلچر نشســتم و گفتم:«متاســفم!» بى 
آنكه به حرفهايم توجهى داشــته باشد 
ادامه داد:«آنوقتها يك مامور شــهربانى 
بــودم و...» اشــكهايش را بــا گوشــه 
آستينش پاك كرد ويلچر را حركت داد 
و گفت:«از اون سال به بعد هرسال توى 
راهپيمايى شــركت مى كنم.» به اطرافم 
نــگاه كــردم و گفتم:«مدرســه مــن از 
اونطرفه!» خنديد و گفت:«مدرسه؟...مگه 
نمى خواى برى راهپيمايى؟» گفتم :«چرا؟ 
ولــى اينطورى نمى تونيم تو اينهمه آدم 
پيداشــون كنيم...گم مى شيم!» پيرمرد 
ســيبيلو قهقه اى زدو گفت:«مگه آدمم 
تو خونش گم ميشه؟...پســرم هدفمون 
راهپيماييه!...مهم نيســت كه كجاى اين 
جمعيت وايســادى؟!...مهم اينكه جات 
خالى نمونــه!» حق با او بــود خنديدم و 
نذاشــتيد  كه  بزرگ  پدر  گفتم:«ممنون 
جام خالى بمونه!» دســتى به سرم كشيد 
و گفت:« اين تنهــا كاريه كه براى زنده 

نگهداشتن پسرم ازم بر مياد!»
* ليلا صادق محمدى

«يك جاى خالى!»«يك جاى خالى!»
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